
در س هایی که برای معلمان هم غریب است 
گزارش »ایران«  از تغییر برخی از کتاب های درسی دوره متو سطه

 اول نیازسنجی
بعد تغییر محتوا

با توجه به تغییرات پرشــتاب علم و اهمیت 
بخشی به دانشــی که با مهارت همراه است، 
تغییرات در کتاب های درســی در هر دو دوره 
ابتدایی و متوسطه ضروری محسوب می شود 
چــرا کــه باید تازه تریــن اطلاعــات موجود در 
عرصه هــای مختلــف علمــی و عملــی بــه 
دانش آمــوزان ارائــه شــود. البتــه کتاب هــای 
درســی همچون ادبیات فارســی و ریاضی لازم نیست که مانند کتاب های 
علــوم و تاریــخ و...تغییر کنند زیــرا اطلاعات آنها به دفعات و به ســرعت 
تغییر نمی کند. اما از آنجایی که به طور مداوم پیشرفت های جدید در علوم 
صــورت می گیــرد و همچنین هر روز اتفاقــات جدیــدی رخ می دهد که بر 
تاریخ تأثیر می گذارد، کتاب هایی از قبیل علوم و تاریخ نیاز به به روزرسانی 
مکرر دارند. کتب درســی خوب، دانش را به شــیوه های متناســب با رشــد 
شــناختی، عاطفی و اجتماعی یادگیرنــدگان، رمزگذاری و ترکیب می کند. 
دوام و محبوبیت این کتاب در دانش و انعطاف پذیری آن ســاکن اســت. 
کتاب های درسی رسانه ای قدرتمند برای یادگیری های ظریف و حتی واگرا 
هستند. کتاب درسی را نباید به عنوان برنامه درسی یا دوره کامل مطالعه، 
بلکه باید آن را به عنوان وســیله ای برای گشــودن راه های تحقیق بیشــتر و 
استفاده از طیف وسیعی از مواد چاپی و دیگر رسانه ها برای دانش آموزان 
دانســت. در چند ســال اخیر تغییرات پایه ای محســوس و نامحسوسی در 
محتوا و ظاهر کتاب های درسی داده شده است. مهارت آموزی و آشنایی با 
زندگی اجتماعی و حقوق شهروندی از جمله اهداف این تغییرات به شمار 
می آید. اینکه آیا کتاب درسی در پاسخگویی به عملکرد آموزش عمومی، 
آموزش اکتشــافی، آموزش غنی سازی یا حتی آموزش تخصصی طراحی 
شــده است را باید در ایده ها، مفاهیم و مهارت های کاربردی معنی دار در 
زندگی و رشــد یادگیرنده پیگیری کرد. پژوهش ها نشــان می دهد که چهار 
نوع تغییر در کتاب های درسی لازم است: )1( سازماندهی به منظور بهبود 
کار معلمــان و دسترســی قابل درک تر بــرای والدیــن، )2( ادغام محتوای 
کتاب های درســی با ابزارهای فناوری برای بهبود تدریس و یادگیری، )3( 
ســاختار مجدد ارائه مطالب کتاب درسی به بهترین و مناسب ترین روش 
بــرای یادگیــری دانش آموزان )4( اضافه کردن مطالب دانشــی – مهارتی 
بــرای دانش آمــوزان با دســتاوردهای بیشــتر. هرچند به نظر می رســد که 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در مسیر تحول دانشی و مهارتی 
کتاب هــای درســی گام برداشــته اســت امــا آنچه بــر این عملکــرد صحه 
می گذارد، مقایســه یادگیری اجتماعی و علمی دانش آموزان و پیامدهای 
آن در قبل و بعد از این تغییرات است.تغییرات در کتاب های درسی مفید 
و اثربخش اســت به شــرط آن که با نیازسنجی و نگاه علمی صورت بگیرد 
نه آن که نظام آموزشی درگیر نگاهی شود که تنها در راستای سیاست های 

حاکم بر کشور است.

»تاریخ« دانشی که می تواند مشروعیت زا 
باشد و هم مشروعیت زدا

به عنوان یک معلم تاریخ، از جمله مسائلی 
کــه ســعی کــرده ام در کلاس هــای درس به 
زبان ساده با دانش آموزانم در میان بگذارم؛ 
توجه دادن شان به مفهوم »صنعت« بودن 
تاریخ اســت. تاریخ به مثابــه امری مصنوع 
/ ســاخته شــده کــه توســط مــورخ / راوی، 
خلق می شــود تــا در کنــار ظاهــر صادقانه و 
مستندش، همانند اسب تروی، حامل اندیشه و پیامی برای تسخیر قلب 
و شــکل دادن بــه بینــش مخاطب شــود. در توضیح این امــر، از اتفاقاتی 
فرضی که ممکن است در ورزش محبوب فوتبال بیفتد، استفاده کرده ام. 
به بچه ها می گویم تصور کنید در دوره ای هستیم که خبرها )روایات( تنها 
به وسیله روزنامه  یا نهایتاً وسیله ای مثل رادیو منتقل می شوند. در چنین 
دوره ای، بازیکنــی کاملاً معمولی و دســت چندم با یــک اعجوبه فوتبال 
برای حضور در باشگاهی صاحب نام در رقابتند. بازیکن معمولی قصه 
ما می داند که در یک رقابت ســالم و بی طرفانه، شــانس و امید چندانی 
برای انتخاب و رسیدن به چنان رؤیایی وجود ندارد. پس برای آن که »نام« 
خود را معتبر کند و بر سر زبان ها بیندازد؛ به چند خبرنگار، ورزشی نویس 
و لیدر شیپور به دست، پول و امکاناتی می دهد تا او را معروف و خوشنام و 

به عبارتی »ستاره میدان« کنند. 
از آن لحظه به بعد خبرنگاران در گزارش از هر مسابقه ای، با رسیدن توپ به 
پای این بازیکن با آب و تاب و هیجانی بسیار نام او را تکرار و تکرار و باز تکرار 
می کنند و در وصف تکنیک های بی مثال، پاس های طلایی، شرکت مؤثرش 
در دفاع و حمله و... ســخنوری ها و حماســه ســرایی ها می کنند و در مقابل 
با حساســیت زیاد هر اشــتباه و خطای مهلکی توســط او را لاپوشانی یا کم 
اهمیت جلوه می دهند. همچنین مراقبت می شود وی همواره در صفحه 
اول و حتی الامکان در تیتر اصلی روزنامه ها و مجلات باقی بماند. لیدرها و 
»بوقچی ها« هم همواره مراقبند که جو ورزشگاه ها را در حمایت از او بسیج 
نگه دارند.در این شرایط کافیست در یک بازی مربی از وجود بی ثمر و چه 
بسا مخرب چنان بازیکنی خسته و کلافه شده و او را نیمکت نشین کند. از 
همه سو بر او خواهند تاخت که اگر »فلانی« می بود الآن چه موقعیت ها که 
خلق نمی کرد و چگونه با حرکات بدون توپش بازی حریف را برهم نمی زد.

اما در طرف مقابل این داستان بازیکنی قرار دارد که می تواند این نقشه را به 
کلی برهم بریزد. او کارنامه ای سرشار از به ثمر رساندن گل و خلق فرصت 
برای گلزنی همبازی هایش دارد. بدیهی است که آگاهی مالکان و هواداران 
باشگاه صاحب نام از پیشینه و مهارت های چنان بازیکنی همه برنامه ها و 
رؤیاهای بازیکن دســت چندم قصه ما را نابود خواهد کرد. پرواضح است 
خبرنگارانی که می دانند نمی شــود به صورت مستقیم به چنان قهرمانی 
تاخت، سعی می کنند نام او را تا حد امکان نیاورند یا همواره مراقب باشند 
که »نام« او زیر ســایه »نامی« دیگر قرار گیرد. مثلاً اگر این بازیکن گلی زد، 
نه نام بلکه شــماره پیراهنش را بیان کنند، بســیاری از حرکات او در زمین 
را بــه عمــد نادیده می گیرند و اگر هم گلی به ثمر رســاند، فوراً به مخاطب 
گوشزد می کنند که چند پاس قبل تر را »آن دیگری« داده بوده و اگر نمی بود 
چنان اســتارت حیاتی و پــاس مهمی! اصلاً چنین گلی هم بــه نام »این« 
ثبت نمی شــد... و خدا نرساند آن روزی را که بهانه ای هم از این بازیکن به 
دســت آورند. آوار تحقیرها، تمســخرها و توهین های ویران کننده است که 
بر سرش خواهند ریخت و هواداران و تماشاگران را علیه او خواهند شوراند 
بلکــه تا حد امکان او را از زمین بازی دور نگه دارند. طبیعی اســت که بعد 
از گزارش،روایت چند بازی با این سبک، چه کسی »قهرمان« و »اسطوره« 
باشــگاه خواهد شد. تاریخ نگاری رسمی یا دســتوری که از جمله اهدافش 
اسطوره ســازی و مشــروعیت آفرینــی برای حکومت هاســت تــلاش دارد 
کودکان و نوجوانان زیر انبوهی از آگاهی های گزینشــی و جهت داده شــده، 
بپذیرند »قهرمانان« واقعی کشــور و تاریخ چه کسانی بوده اند و در مقابل 
»ضد قهرمانان« تا چه اندازه شــرور و ســیاه. »تاریخ« دانشی است که هم 
می تواند مشروعیت زا باشد و هم مشروعیت زدا! روایتی دستچین شده از 
تاریخ و کارنامه یک شخص، خاندان، حزب، اندیشه و... به تداوم و افزایش 
مشروعیت شان یاری خواهد رساند و در مقابل، روایتی دیگر از تاریخ، تتمه 
اعتبار و مشروعیت شــان را برباد خواهد داد و شانس حضورشان در زمین 

بازی سیاست را از آنها خواهد گرفت.
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دبیرســتانی، چــه پژوهش هایــی انجــام 
کــدام کشــورهای جهــان،  داده انــد؟ در 
داده  درس  دبیرســتان  در  انتگــرال 
می شــود و در کدام درس داده نمی شود 
و دلیل هــای هر کدام چیســت؟ جســت 
نشــان  اینترنــت،  در  کوتاهــی  جــوی  و 
می دهــد که انتگــرال در دبیرســتان های 
برخــی کشــورهای جهــان آمــوزش داده 
می شــود و بحــث در مورد نــوع آموزش 
آن مطرح اســت کــه کیفیــت تدریس را 

بالا می برد.«
را   ریاضــی  معلــم  ایــن  انتقــادات 
محمدرضا سیدصالحی، سرپرست حوزه 
ریاضیات سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
وزارت آموزش و پرورش پاســخ می دهد: 
»در حوزه ریاضیات برای اســتفاده هرچه 
کشــور  موجــود  ظرفیت هــای  از  بیشــتر 
درخصوص آمــوزش ریاضــی، درجریان 
تألیــف کتا ب هــای جدیدالتألیــف، پیش 
نویــس کتاب ها را به محض آماده شــدن 
بــه صــورت فصــل بــه فصــل از طریــق 
ســایت گــروه ریاضــی در معــرض دید و 
نقــد همه قــرار داد و همــه دربــاره کتاب 
جدید بــه توافق رســیدند. کاهش  حجم 
کتاب هــای ریاضــی یکــی از دغدغه های 
جــدی معلمــان بود.تغییــرات صــورت 
گرفته محــدود به حــذف برخی مفاهیم 
نبــوده و در برخی موارد مفاهیمی جدید 
به محتوای کتاب های ریاضی اضافه شد 
و همچنیــن برخــی مفاهیــم موجــود در 
کتاب هــای ریاضی قبل با تغییــر رویکرد 
قابــل ملاحظــه ای در کتاب هــای جدیــد 
ارائه شده است. این تغییر رویکرد در اکثر 
موارد با تمرکز بر ایجاد درک مفهومی در 
دانش آموزان و عدم تأکید بیش از حد بر 

یادگیری رویه ای و الگوریتمی بود.«
او تأکید می کند: در ارتباط با دغدغه مندی 
برخــی اســاتید نســبت بــه از عــدم درک 
دانش آمــوزان از مفهــوم انتگــرال در دوره 
دانشــگاه با توجه به وضــع موجود نیز باید 
گفته شــود که ارائه ســطحی و رویه ای این 
مفهوم در دبیرستان باعث می شد دانش 
آمــوزان بــا درکــی کامــلًا ســطحی از ایــن 
مفهوم به دانشــگاه بروند. از طرفی برخی 
اساتید دانشــگاه با وجود اینکه این مفهوم 
به طور کامل در ســرفصل های دانشگاهی 
قــرار دارد و زمان اختصاص داده شــده به 
ایــن درس، با در نظر گرفتــن این مفاهیم 
تعییــن شــده اســت، بــا ایــن ذهنیــت کــه 
دانشــجویان انتگــرال را از قبــل می داننــد، 
زمــان کافــی را بــرای درک مناســب ایــن 
مفهوم توسط دانشجویان اختصاص نمی 
دادنــد. این امر موجب شــده تــا در نهایت 
درک مناســبی از ایــن مفهوم در بســیاری 
از دانشــجویان شــکل نگیــرد. بســیاری از 
تحقیقات نشان دهنده این واقعیت است 
که دانشجویان و دانش آموزان ما در حفظ 
کــردن فرمول هــا و حــل مســائل ریاضــی 
رویــه محــور در مقایســه بــا درک مفاهیم 
ریاضی بســیار موفق تر بوده اند. هر ساله از 
معلمان و اساتید ریاضی بیشتر می شنویم 
که خلاقیــت دانش آموزان و دانشــجویان 
در ریاضیــات کمتــر و کمتــر شــده اســت و 
استقبال آنها از ریاضیات نیز روند کاهشی 
داشــته و ایــن مطلــب مختــص ریاضیات 
رونــد  بــه  کافیســت  نیســت.  مدرســه ای 
کاهشی استقبال دانشجویان در تحصیلات 
تکمیلــی بــرای ادامــه تحصیــل در رشــته 

ریاضی توجه کنیم.«
ë حذف شاهکارهای ادبی 

امســال فقط کتاب هــای درســی تاریخ  و 
ریاضــی نبود که جنجال ســاز شــد. حذف 
و اضافه هــای درس ادبیــات فارســی هم 
را  ادبیــات  از معلمــان  صــدای بســیاری 
در آورده اســت. حــذف اســامی برخــی از 
شــاعران و نویســندگان برجســته ادبیــات 
فارســی به گونه ای بوده است که معلمان 
ادبیــات اعــلام کردنــد کــه با این حســاب 
بایــد فاتحــه درس ادبیــات را در مدارس 
بخوانیــم.  داســتان  حــلاج تذکره الاولیــا، 
نیمــا،  »داروگ«  و  »مهتــاب «  اشــعار 
و  ابراهیم بیــگ  ســیاحت نامه  داســتان 
رباعیــات خیــام از کتــاب ادبیــات حــذف 
شده است. البته این همه حذفیات درس 
ادبیــات نیســت. غــزل آشــنای »در ایــن 
ســرای بی کسی، کســی به در نمی زند...« 
اثر هوشــنگ ابتهاج )سایه(، غزل »اشکم 
ولی به پای عزیــزان چکیده ام...«  از رهی 
معیــری، شــعر »به کجــا چنین شــتابان« 
بی برگــی«  »بــاغ  شــعر  شــفیعی کدکنی، 
اخوان ثالث، یک داســتان از غلامحســین 
ســاعدی، یــک داســتان از بــزرگ علوی، 
داستان »موسی و شبان«، رباعیات خیام، 
داســتان »هدیــه ســال نــو« اثــر ا. هنری و 
ابراهیم بیــگ«  »ســیاحت نامه  داســتان 
بــه صــورت کامل حــذف شــده اند. علاوه 
بــر ایــن نــام صــادق هدایــت از داســتان 
از  بخش هایــی  جمالــزاده،  غــاز  کبــاب 
خاطــرات اسلامی ندوشــن، نــام محمود 
دولت آبادی، نام مشفق کاظمی و عباس 
خلیلی و شــعر مادر ایرج میرزا نیز از دیگر 
حذفیات درس ادبیات هســتند و به جای 
ایــن حذفیات از آثار رضا امیرخانی، علی 

سهامی، امیری اسفندقه، معصومه آباد، 
کیوان شــاهبداغی، فاضل نظری، عیســی 
ســلمانی  لطف آبــادی، کامور بخشــایش، 
مجیــد واعظــی، نظــام وفــا و ضیاءالدین 
شــفیعی اضافه شده اســت. این حذفیات 
آنقدر زیاد  بوده اســت که علی بهشتی نیا 
دبیــر ادبیــات آنهــا را شــوک آور می داند: 
»کتــاب ادبیات به طــور کلــی تغییر کرده 
اســت و دیگر ما از آن نوشــته های قدیمی 
و نویســنده های بــه نام اثــری نمی بینیم. 
این درحالیســت که دانش آموزان باید در 
دوران مدرســه با مفاخر ادبی شــان آشــنا 
شــوند و آثارشــان را بخواننــد. مســئولان 
کتاب درســی متوجه هستند چه نام هایی 
را از کتــاب ادبیــات مــا حــذف کرده انــد؟ 
مگــر می شــود ادبیاتــی را خوانــد کــه در 
آن  داســتان بزرگانــی چــون غلامحســین 
ســاعدی، بــزرگ علــوی، دولت آبــادی و 

موسی و شبان مولانا نباشد؟«
او دربــاره نوع نوشــتار ادبیــات این چنین 
توضیح می دهد: کســانی کــه این کتاب را 
نوشتند، به هیچ عنوان بر ادبیات فارسی 
تســلط نداشــتند. نوشــتن ایــن  ادبیــات 
فارســی کامــلًا ایدئولوژیکــی بوده اســت. 
ادبیات ریشــه ما اســت و کتاب  مشــترک 
بیــن همــه رشته هاســت و نمی تــوان هر 
اثــری را از آن حــذف کــرد. همیــن نــگاه 
ســنتی و خشــک بــه ادبیــات فارســی در 
این ســال ها موجب شده تا دانش آموزان 
علاقــه چندانــی بــه ایــن درس نداشــته 
باشــند. دانش آموزان علوم انسانی اصلًا 

توجهی به این درس ندارند.
ایــن حرف هــا البتــه با پاســخ سرپرســت 
حــوزه تربیــت و یادگیری ادبیات فارســی 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
مواجه شــد. دکتر معصومه نجفی پازوکی  
ایــن  انتقــادات را بــی رحمانــه می داند و 
بــه خبرنــگار »ایــران« می گویــد: »زمانی 
کــه کتاب هــای درســی تهیــه  شــد بنــده 
مســئولیتی نداشتم. اما باید بگویم که در 
فراینــد تألیــف کتاب جلســات متعددی 
تشــکیل می شــود  تا ســرفصل ها نوشــته 
شــود. هــر فصلــی یــک عنــوان دارد کــه 
تمام موضوعات آن فصل بر اســاس آن 
نوشــته می شــود. مثلًا اگر ســرفصل یکی 
از درس هــا ادبیــات تعلیمی باشــد، باید 
تمام متون و محتویات اش هم براساس 
جدیــد  کتاب هــای  در  شــود.  نوشــته  آن 
مؤلف می تواند هر موضوعی که بخواهد 
را بنویســد. ما هم کتاب جدید برای دوره 
متوسطه دوم نوشــته ایم. آنها سرفصلی 
را حــذف نکردنــد. متــن جدید نوشــتند. 
تعــداد درس هــای کتــاب دوم متوســطه 
24 درس بــوده که هم اکنون به 17 درس 
رســیده است. در واقع تعداد درس ها کم 
شــده اســت. طبیعی اســت وقتی تعداد 
دروس کم شــود، ســرفصل ها هــم کمتر 
می شــود. بــا معلمــان صحبــت کــردم و 
همــکاران ما در انتخاب ســرفصل ها نقد 
داشــتند مثــلًا مــا یــک ســرفصل ادبیات 
پایداری و یک ســرفصل ادبیــات انقلاب 
اســلامی داریــم کــه محتویات آن شــبیه 
به هم اســت کــه خب ایــن انتقــاد به جا 

است.«
حالا این ســؤال مطرح می شــود نسلی که 
شــعر حافظ و ســعدی را نشناســد، تاریخ 
شــاهنامه را نخوانــد؛ از شــعر عرفانــی و 
حماسی چیزی نداند، نثر کهن و به دنبال 
آن ادبیات داستانی بزرگانش را نبیند، چه 
برداشــتی از ادبیات کهن خواهد داشــت. 
ایــن دانش آمــوزان آیــا تصــوری از غنــای 
ادبیات هزار ساله سرزمین شان دارند؟ این 
موضوع را حســین قاســم پور مقدم، مدیر 
ســابق گــروه تألیف کتــب درســی ادبیات 
فارســی ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی 
آموزشــی وزارت آموزش و پرورش پاســخ 
می دهــد: »نمی دانــم که فضــای مجازی 
بــه دنبــال چیســت؟ چنــد مــاه اســت که 
ایــن موضــوع را مطــرح می کننــد، مــا از 
ایــن کتــاب دفاع می کنیــم. کتابــی جدید 
نوشــتیم تا دانش آموزان با فرهنگ بومی 
و اسلامی شــان آشــنا شــوند. وقتــی کتاب 
جدید نوشته می شود، برخی از سرفصل ها 
هم حذف می شــود، این به معنای حذف 
بــزرگان ادبیات نیســت. مــا هیچ تغییری 
در کتاب درســی نداشتیم. شما باید کتاب 
را ورق بزنیــد و ببینید ما چــه موضوعاتی  
را داخل کتاب آورده ایم. این کتاب بســیار 
ارزشــمند است و مطمئناً دانش آموزان با 

بزرگان ادبیات شان آشنا می شوند.«
هــم  معلمــان  انتقــاد  بــه  پاســخ  در  او 
می گویــد: کــدام معلم منتقد اســت. هر 
کتاب درسی هدف خاص خودش را دارد. 
ما کــه نمی توانیم این کتاب را بر اســاس 
ســلیقه همــه بنویســیم. ما کلــی علمای 
ادبیات داریم که اگر هر کدام شــان را وارد 
می کردیــم بایــد چندیــن کتــاب ادبیــات 
دیگر می نوشتیم. علت این حذفیات هم  
بازنگری و تألیف جدید کتاب های درسی 
بــر اســاس »اســنادی چــون ســند برنامه 
درســی ملــی و ســند تحــول بنیادیــن« و 
»بررسی نیازها، خواسته ها و سلایق افراد 

و نهادها« بوده است.

ë تاریخ را منصفانه بنویسم
»تاریخ بخشــی از واقعیت کشــور است و 
کســی حق دســت بردن در واقعیت های 
تاریخــی را نــدارد«؛ ایــن حــرف برخی از 
معلمــان تاریخ اســت کــه بر ایــن باورند 
بخشی از واقعیت ها از کتاب تاریخ حذف  

شده یا تغییر پیدا کرده است. 
مقطــع  اجتماعــی  مطالعــات  کتــاب 
متوسطه اول شامل ســه کتاب جغرافی، 
کــه  اســت. آن طــور  اجتماعــی  و  تاریــخ 
معلمــان می گویند، جغرافی در هر ســه 
پایه شامل مطالب متنوع و جذابی است 
و بــه جــز حجــم زیــاد، مشــکل چندانــی 
نــدارد. آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه مطالب 
اجتماعی پایه نهم بســیار زیاد و ســنگین 
است و اما یکی از ایرادات جدی محتوایی 
این کتاب که بســیاری از معلمان نســبت 
به آن انتقاد دارند،  درســی اســت درباره 
آرامــش در خانــواده کــه به نوعی  شــائبه 
تبلیــغ ازدواج کــودکان را تداعی می کند. 
بــا ایــن حــال، تغییــرات البتــه در کتــاب 
تاریخ بیشتر بوده اســت. معلمان تاریخ 
می گویند که از حجــم مطالب مربوط به 
انقلاب مشــروطه، کاسته شــده است و از 
چهــره هــای روحانی و حــوزوی به عنوان 
رهبــران انقــلاب نام بــرده اســت یک بار 
هــم از ســتارخان و باقرخــان بــه عنــوان 
مجاهدان مشروطه خواه که تهران را فتح 

کردند یاد شده است. 
نهضــت ملــی شــدن صنعت نفــت هم 
ماننــد انقــلاب مشــروطه قربانــی کوتــاه 
کردن دروس شده  و در حد یک پاراگراف 
دو ســه جملــه خیلی کوتــاه در  مــورد آن 

نوشته شده است. 
ایــن مــواردی بــوده کــه از نظــر معلمان 
تاریــخ غیرموجه به نظر مــی آید. مژگان 
باقری معلم مطالعــات اجتماعی  دوره 
متوســطه دربــاره حــذف و اضافــه کتاب 
تاریــخ، جغرافــی و اجتماعــی می گویــد: 
مطالب اجتماعی پایه نهم بســیار زیاد و 
ســنگین اســت و بهتر بود بعضی دروس 
آن حــذف می شــد تــا فرصــت بیشــتری 
بــرای تدریــس وجــود داشــته باشــد. امــا 
درس 20 اجتماعی پایه نهم )آرامش در 
خانواده( دربــاره ازدواج کودکان صحبت 
می کنــد، ایــن درحالــی اســت کــه طبــق 
قوانیــن حقوق کودک، افراد زیر 18 ســال 

کودک به شمار می آیند. 
او البتــه مشــکلات درس تاریخ را بیشــتر 
می دانــد: »در کتاب تاریخ پایه هشــتم به 
طور مفصل در مورد ســرزمین عربستان 
و شــرایط ظهور اســلام مطالبــی آمده که 
چون دانش آموزان در کتاب های دبستان 
و حتــی در درس پیام هــای آســمانی هم 
آنهــا را می خوانند برایشــان تکراری و چه 

بسا خسته کننده است؟! 
از ســوی دیگــر مطالــب مربــوط بــه  قرن 
ســوم تــا دهــم هجــری چنــان خلاصه و 
تیتروار و با ســرعت بیان می شــود که جز 
ابهــام و دلزدگــی نتیجــه دیگــری بــرای 
موضوعــات  امــا  نــدارد.  دانش آمــوزان 
تاریــخ پایــه نهم چــون بیشــتر مربوط به 
تاریخ معاصر اســت از حساسیت بالایی 
برخوردار اســت که تلاش شــده تا روایت 

رسمی عرضه شود.« 
یکــی از تغییــرات کتاب تاریــخ مربوط به 
انقــلاب مشــروطه اســت  کــه باقــری در 
ایــن بــاره می گویــد: »از موضوعات مهم 
در قســمت مربوط به انقلاب مشــروطه، 
این اســت کــه یکــی از زمینه هــای فکری 
و فرهنگــی انقــلاب مشــروطه را به وقایع 
صــدر اســلام پیونــد داده که بــه نظر من 
استدلالی نامرتبط است. در واقع انقلاب 
مشــروطه بر اثر آشنایی ایرانیان با تمدن 
جدیــد به وجــود آمــد. در قســمتی دیگر 
فقــط از آیــت الله بهبهانــی و طباطبایــی 
بــه عنوان رهبران انقــلاب نام برده و یک 
بار هم از ســتارخان و باقرخــان به عنوان 
مجاهدان مشروطه خواه که تهران را فتح 
کردند. در حالــی که در کتاب نظام قدیم 
حداقل اســامی سردار اســعد بختیاری و 
یپرم خــان ارمنی به عنوان افــرادی که از 
گیلان و اصفهان به سمت تهران حرکت 
کردند، نام برده شده بود. این مسأله ما را 
به این نتیجه می رساند که هدف مؤلفان، 
معرفــی یک طیف خــاص به عنوان تنها 
رهبران و سردمداران قیام مشروطه بوده 

است که البته واقعیت ندارد.
نهضــت ملــی شــدن صنعت نفــت هم 
ماننــد انقــلاب مشــروطه قربانــی کوتــاه 
کــردن دروس شــده اســت که باقــری آن 
را تغییــری اشــتباه می دانــد و می گویــد: 
»توضیــح دربــاره نهضــت ملــی شــدن 
صنعــت نفت در حد یک پاراگــراف و دو 
سه جمله خیلی کوتاه  است! و اگر معلم 
توضیحــات لازم را ندهــد، دانش آموز به 
هیچ عنوان متوجه نمی شــود طرح ملی 
شــدن صنعــت نفــت از ســوی مصدق و 
زمانــی که نماینده مجلــس بوده، مطرح 
اقدامــات  ایــن   بــر  اســت. عــلاوه  شــده 
رضاشــاه بــه صورت گــذرا مطرح شــده و 
به نظر من نقطه قوت این مسأله نسبت 
بــه کتاب نظام قدیم این اســت که در آن 
کتــاب در مقابــل هــر اقدامــی بــا زور این 
تفکر القا می شــد که در پشــت این اقدام 
فکــر پلیــدی نهفتــه بــوده اســت! امــا در 
کتــاب جدیــد ایــن اقدامــات بــدون هیچ 
توضیحــی فقط نام برده شــده اســت. به 
هر حال انتظار می رود مطالب کتاب های 
علوم انســانی و از جمله تاریخ منصفانه 

و بــا رعایت اصل بی طرفی نوشــته شــود 
چــون دانش آموزان کنجــکاو و علاقه مند 
از راه هــای دیگری غیر از کتاب درســی به 
تمــام واقعیت ها دســت پیــدا می کنند و 
نتیجه آن، بی اعتماد شدن نسل نوجوان 
و جــوان بــه نظام آموزش رســمی کشــور 

است.«
ë انتگرال را برگردانید

در روزهــای اخیــر البتــه حذف ســرفصل 
آمــوزش انتگــرال در کتاب حســابان هم 
جنجال ساز شده اســت. برخی منتقدان 
بــر اهمیت انتگــرال تأکید دارنــد و  محور 
نقــد آنــان این بود که بخش حذف شــده 
مهم تریــن مفهوم و کشــف ریاضیات در 
تاریخ است. برخی دیگر بر این نکته تأکید 
داشــتند کــه انتگــرال با طیف وســیعی از 
مسائل دانشگاهی در حوزه فیزیک، برق 
و رشته های مهندسی مرتبط خواهد بود.  
در حســابان، موضوعات مهمی همچون 
تابــع، حد، مشــتق و انتگــرال مورد بحث 
قرار می گیرد. یک دانش آموز دبیرستانی 
وقتی یــک دوره از حســابان را می گذراند 
در پایــان بــه »قضیــه بنیادی حســابان« 
می رســد که پیوند این دو حســاب اســت. 
می آمــوزد  دانش آمــوز  قضیــه  ایــن  در 
کــه چگونــه انتگــرال معیــن بــه کمــک 
انتگــرال نامعیــن کــه همــان پادمشــتق 
است، محاسبه می شــود  و در واقع پیوند 
بنیادی دو حســاب دیفرانسیل و انتگرال 
را درمی یابــد. حذف انتگرال، حســابان را 
به حساب تبدیل می کند و می شود گفت 
بحــث را در جای بدی، نصفــه نیمه، رها 
می کند. مهدی بهلولی معلم ریاضی  به 
این موضوعــات تأکید می کند و می گوید: 
دانش آمــوز، درس حســابان می خوانــد 
تا با دو حســاب آشــنا شــود امــا در پایان، 
تنهــا یکی از ایــن دو حســاب را می آموزد 
و دیگــری بــه دانشــگاه، آن هم به شــرط 
ورود بــه رشــته هایی همچــون ریاضــی، 
فیزیک یا مهندســی، واگذار می شــود. اما 
می شــد انتگــرال را حــذف نکــرد و کمــی 
از درس هــای پیــش از انتگــرال، همچون 
تابع که برخی درس های تکرار شونده در 
پایه های پایین تر هــم دارد، حذف کرد یا 
آنها را خلاصه تر کرد تا فضا برای برجای 

ماندن انتگرال بر جای بماند.«
او دربــاره  کتاب »حســاب دیفرانســیل و 
انتگــرال« می گوید: »با کــم کردن حجم 
این درس، موافق بودم. اما حذف کامل 
انتگرال را کارشناسانه نمی بینم و بر این 
نظــرم کــه اگــر در کم کــردن حجــم این 
درس کــه هــم اکنــون در پایــه دوازدهم 
رشته ریاضی از آن با عنوان »حسابان 2« 
نــام بــرده می شــود، کمــی دقت بیشــتر 
یــک  بریــدن کامــل  بــه  نیــازی  می شــد 
بال حســابان نبــود. به باور من، مشــکل 
بــه برخــورد از بــالا بــه پایین فرادســتان 
آموزش و پــرورش برمی گــردد و این که 
نیــازی نمــی بینند پیش از انجــام کاری، 
آن را با دبیران تخصصی درس در میان 
از عملــی ســازی،خود  بگذارنــد و پــس 
 را پاســخگو بداننــد. هنگامــی کــه نظــام 
5- 3 – 4 به نظام 6- 3-3 کنونی تغییر 
کــرد گفته می شــد که 123 کشــور جهان، 
بــا نظــام 6 - 3- 3 آمــوزش می بینند و 
وقتــی پرســیده شــد ایــن کشــورها را نام 
ببرید پاســخی داده نشــد. هم اکنون نیز 
فرادســتان آمــوزش و پــرورش کشــور و 
بویــژه کســانی کــه در نوشــتن کتاب های 
پاســخ های  بایــد  دارنــد  نقــش  درســی 
قانع کننــده بــه جامعه آموزشــی کشــور 
ارائــه دهند و بویژه روشــن کنند که برای 
درســی  کتاب هــای  از  انتگــرال  حــذف 
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رسمی کشور است.
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مگر می شود تاریخ خواند و  از انقلاب مشروطه گذشت. مگر می شود دانش آموزان فقط نام های 
خاصی را به عنــوان رهبران انقلاب بشــنوند یا فقط یک بار نام ســتارخان و باقرخــان به عنوان 
مجاهدان مشروطه خواه که تهران را فتح کردند یاد کنیم اصلاً نهضت ملی شدن صنعت نفت 
و اقدامات مصدق و کاشانی را مگر می توان کوتاه کرد آن هم برای دانش آموزانی کنجکاو که تشنه 
شــنیدن و خواندن واقعیت های ایران هســتند. اینها فقط بخش مهمی از تغییرات  کتاب تاریخ 

دانش آموزان مقطع متوسطه است. 
به ادبیات می رسیم که میراث هزار ساله ایران است .  حذف آثار و نام برخی از بزرگان زبان و ادبیات 
از کتاب های درسی شوکی غیرقابل باور بود. این موضوع آنچنان تکان دهنده بود که بسیاری گفتند 
دانش آموزی که شــعرنیما و رباعیات خیام را نشناسد، ادبیات داســتانی محمود دولت آبادی را 
نخواند؛ از شعر عرفانی و حماسی چیزی نداند چطور می تواند وارث این ادبیات غنی ایران باشد. 
این تغییرات در حالی در کتاب های درسی به وجود آمده که برخی از معلمان  نیست که از محتوای 
کتاب های درســی راضی باشد. برخی از معلمان علوم انســانی می گویند برای برخی از درس ها 

مجبورند حرف هایی بزنند که خودشان هم آنها را قبول ندارند.


